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وطن فرهنگی ما 400 میلیون جمعیت  دارد

مسعود آذرباد سی و دو ســاله و متولد تربت‌حیدریه است. لیسانس فلسفه و فوق‌لیسانس 
فلسفه هنر دارد. از ســال 81 کار هنری را شروع کرده و طبع هنری‌اش را غیر از داستان‌نویسی 
در دیگر هنرها هم آزموده اســت؛ مجسمه‌ســازی و تئاتر و پانتومیم و فیلمسازی. از سال 87 
هم نوشــتن را به شــکل جدی‌تر دنبال کرده اســت. در کارگاه‌هــای ادبیات و شــعر و ادبیات 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بالیده و تجربه حضور در انجمن سینمای جوان و 
فیلمســازی را هم دارد. تمرکز اصلی‌اش در آن سال‌ها بر تدوین بود که ثمره‌اش چند جایزه 
جشــنواره‌ای چه در حیطه ادبیات داستانی و چه در حیطه فیلمســازی و تئاتر است. از سال 
98 به‌صــورت جدی در کنار نوشــتن داســتان و پی‌نما ویرایش داســتانی کــرده و بیش از ده 

عنوان رمان را‌ ویرایش کرده است.
به بهانه اولین کتاب داســتانی »مست جنگ؛ یورش سرد« که جلد ابتدایی از یک چندگانه 
اســت، با او به صحبت نشســتیم و درباره تجربه ویرایش داســتانی، حرف‌هایــش را درباره 
نگارش و مضمون مســت جنــگ، ژانر تاریخ دگرگون و وطن فارســی شــنیدیم. با توجه به 

محدودیت فضا آنچه می‌خوانید حاصل همه گفت‌وگوی ما نیست.

 به مغرب، سینه‌مالان قرص خورشید             
نهان می‌گشت پشت کوهساران

فرومی‌ریخت گردی زعفران‌رنگ                  
به روی نیزه‌ها و نیزه‌داران

حمله‌ مغول، برای خیلی از ما با این شعر، شکل تازه‌ای به 
خــود گرفت. تصویر نبردی دردآلــود و قهرمانی که پاک‌بازانه 
می‌جنگد، داشته‌هایش را فدا می‌کند و بر دل امواج می‌کوبد.

شــعر فوق حماسی اســت؛ حتی اگر بیان شکستی تاریخی 
باشــد. امــا چــون شکســت، ذهــن آدمــی را مــی‌آزارد، ای‌کاش‌هــا شــکل می‌گیرنــد. 
ای‌کاش‌هایــی که گرد مفهومی می‌چرخد: ایســتادگی در برابــر واقعیت تغییرناپذیر 
تاریخــی. شــاید همین‌جاســت کــه تاریــخ درس می‌دهد و همین‌جاســت کــه تاریخ 
دگرگــون، زاده می‌شــود. تاریخــی که در آن دســت می‌بریم و ای‌کاش‌هایــی را به آن 

می‌افزاییم.
ëëتاریخ شکست 

مســت جنگ، در تاریخ گره‌ خورده، اما در تاریخ اسیر نیست. به فراخور اهدافش 
از ظــرف واقعیت بیــرون می‌زند و روند خویش را پیش می‌گیــرد. در همین جا البته 
ســؤال‌هایی پیش می‌آید. اینکــه ای‌کاش‌های تاریخی را بر چه اساســی برمی‌گزینیم 

و هدف‌مان چیست.
ذهنم برای این پرسش دو جواب پیش می‌کشد؛ اول اینکه چیزی در جهان امروز 
مغفــول مانــده. همــان چیــز را از بســتر تاریخی‌اش بیــرون می‌کشــیم و مخالفش را 
جایگزین می‌کنیم. مثال دم‌دســتی‌اش داستان »مردی در قلعه‌ مرتفع« از کی‌دیک 
اســت؛ که البته به‌واســطه ســریالی که از آن ســاخته شد، شناخته‌ شــده است. در این 
کتــاب، مســأله جنگ جهانی اســت. اگر امریکا بــه جبهه‌ متفقین نمی‌پیوســت، دنیا 
چطور جایی می‌شد؟ این سؤال و پاسخی که می‌گیریم، ذهنیات ما را شکل می‌دهد. 
اگر بخواهم ســاده بگویم، تاریخ جایگزین ابزار قدرتمندی در دست نویسنده و البته 
سیاستمداران است که می‌توان با آن، حتی کشتار هیروشیما و ناکازاکی را موجه جلوه 
داد.مورد دوم، گمانه‌زنی اســت. نیازی نیســت در آن ماجرایــی را وارونه کرد. تاریخ، 
برایتان با یک »اگر« جذاب‌تر می‌شود. پس این »اگر« را به قلب ماجرای تاریخی‌تان 
وارد می‌کنیــد و ســیر وقایــع را به نظــاره می‌نشینید.مســت جنگ، کجــای این ماجرا 
ایســتاده؟ آیا توانســته ماجرایی بیافریند که از فرازوفرود تاریخی جلال‌الدین محمد 
خوارزمشــاهی پیشــی بگیرد؟ پاســخ به این ســؤال، به‌ اندازه حریفی که مست جنگ 
برای خود برگزیده، دشــوار اســت. باید دید داســتان مســعود آذرباد قدرت بیشــتری 
می‌گیرد یا تاریخی که در آن جلال‌الدین می‌جنگد، شکست بزرگی می‌خورد، از هند 
و ســوار بــر گاو دوبــاره برمی‌خیزد و خنجر‌های خلیفه‌ عباســی و آشــوب خانوادگی را 

پیش روی خود دارد.
ëëچه می‌گوید؟ 

از پرواز در آســمان تاریخ دســت می‌کشــیم و به میان کتاب می‌جهیم. شخصیت 
اصلــی، شــاهزاده‌ای‌ اســت می‌گســار و زودرنج. تــاب مخالفت ندارد و دســت از می‌ 
نمی‌شــوید.می‌خوارگی جلال‌الدیــن بــا آنچــه در تاریــخ رخ داده بی‌ارتبــاط نیســت. 
نقــل می‌کننــد که پس از شکســتی بــه آ‌ذربایجان گریخــت و در همین حیــن و دور از 
لشــکریان به می‌گســاری مشغول شــد. زمانی متوجه مغولان شــد که خود را به شهر 
رســانده بودند.پس یکی از نقاط تغییر جلال‌الدین، همین کیفیت زندگی اوست. که 
در داستان به‌وسیله‌ نشانه‌های بیرونی نیز، بازآفرینی و بازنشانی می‌شود. داستان از 
این نظر غنی است. نشانه‌ها و اتفاقاتش را از یاد نمی‌برد و سرِ بزنگاه از همان‌ها برای 
ساخت معانی یا تأکید بر آنها بهره می‌گیرد. در این بین، مورد مهمی که دانستنش 

قرار نیست لذتتان را از داستان کم کند، اسب حاکم است.
می‌دانیم که اســب نماد ذات ســرکش انســانی است. اســب وحشی، یعنی نفس 
قدرتمنــدی که ما را به هر ســویی می‌کشــاند. چه در تعابیــر عرفانی و چه در فرهنگ 
دینی، اگر افســار اســب را در دســت نداشته باشید، شــما را به میل خود پیش می‌برد 
و در آخــر، میــان تاریک‌تریــن گــودال سرنوشــت رها می‌کنــد، شــاید همان‌جایی که 
جلال‌الدیــن در تاریــخ رهــا شــد. داســتان از این موضــوع بخوبــی آگاه اســت و از آن 
درســت بهره می‌گیرد. تغییر شــخصیت جلال‌الدین را در تغییر برخوردش با اسب 
سرکشــی که به او تقدیم شــده، می‌بینیم. به‌درســتی در ابتدای داســتان، شــخصیت 
اصلــی عاجز از رام‌کردن اســب، زمین می‌خــورد. در انتها، بعد از ماجراهای بســیار، 
باز با همان اسب رودررو می‌شود. این بار افسار اسب را در دست دارد و آن را مرکب 
خود می‌ســازد. این، زمانی رخ می‌دهد که ســیر اخلاقی‌اش را طی کرده، می‌گســاری 
را کنار گذاشــته و با رعیت نرم‌خو شــده اســت.و البته، رعیت همان چیزی اســت که 
در داســتان فراموش شده اســت. حمله‌ مغول برای هیچ‌کس به قدر مردم بد نبود. 
تاریخ بیشتر به شرح حال سلاطین مشغول است تا مردم. حال آنکه می‌دانیم قتل، 
تجاوز و جنایاتی که بر مردم وارد می‌شــود، بســیار بزرگ‌تر از شکســت سپاهی است. 
داستان می‌توانست پلی باشد برای ورا رفتن از تاریخ سلاطین و لشکرها؛ و رسیدن به 
عمق درد و رنج حقیقی، یعنی مردم. البته داســتان در انتها، کمی به مردم نزدیک 
می‌شــود که امیدوارم در جلد دوم بیشــتر پیش رفته و لایه‌ تازه‌ای از وقایع تاریخی را 

مقابل روی خواننده قرار دهد.
ëëچگونه می‌‌گوید

مســعود آذرباد بشــدت بر تاریخ ســوار اســت. مطالعــات خوبی داشــته و این در 
تک‌تــک برگه‌های داســتان مشــخص و جاری اســت. غذاها، آداب، لغــات، عناوین، 
اســم‌ها و... همه‌وهمه با مطالعه‌ دقیق بیرون کشــیده شده‌اند. از این جهت با کتاب 

دقیقی روبه‌رو هستیم که سوای از داستان، ارزش تاریخی هم پیدا می‌کند.
موضــوع بعــد، زبــان و لحــن داســتان اســت. باز هــم نویســنده انتخاب درســتی 
داشــته و با اســتفاده از کلمات مناســب همان دوره، روایتش را پیــش می‌گیرد. زبان 
شــخصیت‌ها هــم در همین راســتا بــه فضــای تاریخی کتــاب کمک می‌کنــد. در کل 
بزرگ‌تریــن موفقیت نویســنده، پیاده‌ســازی درســت و به‌جای حال‌ و هــوای تاریخی 
اســت.  اما داســتان، دلبستگی بسیاری به طرح داســتانی‌اش دارد. در حدی که برای 
نگــه داشــتن آن در خط مشخص‌شــده، از هیچ تلاشــی فروگذاری نمی‌کنــد. اگر این 
موارد نبود، طرح داســتان، طرح محکمی می‌شــد که درســت هم چیده شــده است. 
امــا همین طرح محکم، بــرای باقی ماندنش، جاهایی به حربه‌هایی دســت می‌زند 
که از چشم مخاطب تیزبین پنهان نخواهد ماند. شخصیت قهرمان، جاهایی خلاف 
خودش عمل می‌کند تا داستان در مسیر مشخص‌شده پیش برود. امدادهای غیبی 
هر جایی که لازم است از راه می‌رسند تا باز هم داستان در مسیر خودش حفظ شود. 
شــخصیت‌های جدید در جاهای مختلف کاشــته می‌شــوند تا خط ســیر شــخصیت 
قهرمان، ذره‌ای از مســیر تعیین‌شــده منحرف نشود. این موارد البته داستان را از هم 

نمی‌پاشاند، اما از قدرت و فخامت آن می‌کاهد.
از شــخصیت‌ها گفتیم. شــخصیت‌پردازی، البتــه جز خود قهرمان، یکــی از دیگر 
نقاط قوت داســتان اســت. شــخصیت‌ها، پشــت پــرده‌ای دور و محــو از تاریخ پنهان 
نشــده‌اند. می‌شود حس‌شــان کرد. ویژگی‌های مخصوص‌ به‌ خود را دارند و اعمال و 
حرف‌هایشــان از ذات‌شــان بیرون می‌آید. در این بین، اما قهرمان داســتان، که تمام 
داســتان هم بر منحنی شــخصیت او ســوار اســت، نقطه ضعف محســوب می‌شود. 
تصمیم‌های جلال‌الدین، به پشــتوانه‌ شــخصیتش نیســت. تصمیم‌هــای مهمی که 
مســیر داســتان را تغییر می‌دهد، درواقع عیناً چیزی هســتند که طرح داستان دیکته 
می‌کند. ای کاش، میخ‌های پلات داســتان اینقدر محکم به زمین کوبیده نمی‌شــد و 

اگر داستان چرخشی هرچند کوچک طلب می‌کرد، اجازه‌اش را می‌یافت.
ëëلب کلام

 مســت جنگ، کار اول نویسنده اســت، اما تجربه‌اش به عنوان ویراستار داستانی 
باعث شــده سروشــکل قابل ‌قبول و مســتحکمی به خود بگیرد؛ و با وجود مشکلاتی 
که ذکر شــد، بــاز هم کاری خواندنی باقــی بماند. این کتاب را بــه‌ علاقه‌مندان تاریخ 
پیشــنهاد می‌کنم. سیر وقایع جذاب اســت و با وجود اینکه بخش عظیمی از داستان 
در دربار می‌چرخد، ضرباهنگش از تک ‌و تا نمی‌افتد؛ کار ســختی که مســعود آذرباد 

موفق به انجامش شده است.

مسعود آذرباد نویسنده رمان »»مست جنگ؛ یورش سرد«« با »ایران« به گفت‌وگو نشست

 تاریخ دگرگون 
فرصتی برای محک‌زدن انتخاب‌های کنونی‌ ما است

نگاهی به رمان »مست جنگ«

 تاریخ با اگـر و اما جذاب می‌شود
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حاتم ابتسام
روزنامه نگار

ëë برای شروع از تجربه ویرایش داستانی‌ات
بگو. این جایگاه بــه‌ کار خودت کمک کرد یا 

کارت را سخت‌تر کرد؟
مــن اول داســتانم را نوشــتم. در واقــع 
ســال 97 داستان را شروع کردم و 98 تمام 
شــد. از 98 به بعد افتادم در کار ویراستاری 
داســتانی. ولــی مــن قبلــش فیلــم تدوین 
می‌کــردم و به‌نوعی تدویــن فیلم از جهت 
ویرایــش داســتانی و ســاختار و اینهــا کمی 
البتــه  شــبیه ویراســتاری داســتانی اســت. 
تدوین‌گر شــخصیت مســتقل‌تری است تا 
ویراســتار داســتانی ولــی آن تجربــه به من 
کمــک کرد و راهگشــا بــود. البتــه کار من را 
ســخت نکــرد. خیلــی هم کمــک کــرد و از 
جهتی آدم متوجه می‌شود چه مسیرهایی 
پیــش رو دارد. چرا که کار را از بالا می‌بیند و 
خطاها و اشتباهات را از نگاه کلی‌نگری‌تری 

می‌بیند.
ëëاین رمان را چگونه بنا کردی؟

من آمدم برخلاف بقیه یک آدم ســیاه 
را انتخــاب کــردم. خاکســتری تیــره بگویم 
بهتــر اســت! یکــی از مخاطبان هــم حرف 
جالبی گفت: گفت جلال‌الدین )شخصیت 
اول مست جنگ( خیلی آدم حرص‌درآری 
اســت. خب من خوشــحالم که شخصیت 
من حرص‌درآر درآمده و شخصیتی نیست 
کــه از بچگــی در خانــواده‌ای مذهبــی و در 
زمین خاکی چشــم به جهان گشــوده باشد 
و بــا ســختی... نــه آقازاده بــوده، شــاهزاده 
حکومت خوارزمشــاهیان بوده و همه چیز 
در اختیــارش بــوده و ایــن آدم را گذاشــتم 
در فضــای تاریخ و شــخصیت جلال‌الدین 
را آوردم جلــو. چــرا کــه دغدغــه‌ام تاریــخ 

دگرگون بود.
ëë کمی از این ژانر بگو. درباره تاریخ دگرگون 

و تجربه خودت در طبع‌آزمایی در این ژانر.
تاریــخ دگرگــون یــک زیرژانــر مختــص 
ایــن  ذکــر  بــا  اســت؛  علمی-تخیلــی  بــه 
نکتــه که در ژانرهــای دیگر مثــل فانتزی یا 
جنایــی هم می‌تواند حضور داشــته باشــد. 
چــون مبنایــش علمی اســت، گذاشــته‌اند 

زیرمجموعه ادبیات علمی-تخیلی.
در تاریــخ دگرگــون مــا چــه می‌گوییم؟ 
مــا یک »اگــر جادویی« داریــم. »اگر« فلان 
اتفاق نمی‌افتاد دنیا چه شــکلی می‌شــد؟ 
تــو می‌توانی به همــه چیز تعمیــم بدهی. 
فرقــی هــم نــدارد کــه ایــن اتفاق مــال 65 
میلیون سال پیش زمان زندگی دایناسورها 
باشد یا مال همین مثلًا 3 سال پیش. مثلًا 
چه می‌شــد اگر حاج قاسم شهید نمی‌شد. 
فرقی ندارد که بازه زمانی‌اش چقدر دور یا 
نزدیک باشــد. مهم این اســت که تو بیایی 
و جهانــش را تغییــر بدهــی. خب ایــن کار 
راحتی اســت دیگر. می‌آیــم می‌گویم مثلًا 
حاج قاســم شهید نمی‌شد و دنیا را آن‌جور 
که خودم می‌خواهم ترســیم می‌کنم، ولی 
ســختی کار تاریــخ دگرگون از اینجا شــروع 
می‌شــود. چــه می‌شــود کــه این تغییــر رخ 
نمی‌توانــی  تــو  می‌دانــی  چــون  می‌دهــد. 
خلق‌الســاعه تصمیــم بگیــری. اصطلاحــاً 
چیــزی کــه می‌گوییــم ایــن اســت کــه ایــن 
علت‌العللــی کــه از اینجــا جهــان بــا توجه 
به ایــده تو تغییر کرد چه بود؟ ســختی‌اش 
همیــن اســت. تــو اگــر هــم بخواهــی کاری 
را بســنجی و ببینــی تاریــخ دگرگــون خوب 
اســت، باید ببینی نویسنده در این قسمت 
چــه کار کــرده، بقیــه‌اش هــم مهم اســت، 
ولــی اصــل اینجاســت. چــون اینجا ســتون 
و اســکلت و پایــه‌ای می‌شــود کــه روی آن 
می‌چیند و می‌رود بالا. اگر نویســنده این را 
درنیــاورد، آن کار هــر چقــدر هــم پرداخت 
خوبــی داشــته باشــد، روی هواســت. مــن 
تصمیــم گرفتــم در رمانــم مخاطــب را با 
ایــن جریان همراه کنم. ایــن »اگر« را برای 

مخاطــب کامل توضیح بدهم که چه شــد 
کــه بــه ایــن مرحلــه رســید. طبیعتــاً چون 
ادبیات ژانر است فرمول‌هایش هم رعایت 
شــد و در کنــارش یک‌ســری تغییــرات هم 
در تاریــخ پیش آمد و شــکل گرفت. خیلی 
ســخت بود و مــن خیلی بهش فکــر کردم 
کمــا اینکه این را خودم با تجربه به دســت 

آوردم و خودم هم واقعاً نمی‌دانستم.
طرح را که نوشتم یک‌سری اتفاقات در 
آن رخ داد. همــه چیز بر مدار طرح ]پیش[ 
نرفت. اول اینکه برای من تجربه پیش آمد 
که لازم نیست آدم وقتی طرح را می‌نویسد 
صددرصــد و نعل‌به‌نعل پیش برود. چون 
خیلی‌ وقت‌هــا آدم در مســیری که می‌رود 
را می‌فهمــد. مثــاً شــخصیت  چیزهایــی 
ریحانــه در طرحــی کــه من نوشــتم، وجود 
نداشــت. بعد که آمــدم در داســتان دیدم 
که چقــدر جالب اســت. این را هــم بگویم 
چــون شــاید روزی خواهــرزاده‌ام بخواهــد 
این مصاحبــه را بخواند. من خواهرزاده‌ای 
دارم که وقتی داشــتم این کار را می‌نوشتم 
ســه ســالش بــود و مــن دنبــال ایــن بــودم 
برای شــخصیت زنی که در داســتان اســت 
چه اســمی انتخاب کنم که یهو رســیدم به 
خواهــرزاده‌ام و گفتم اســمش را می‌گذارم 
ریحانه و این‌گونه اســم او در مســت جنگ 

ماندگار شد.
شــخصیت دیگری هم در طول داستان 
اضافه شــد به اسم غریب‌میرزا که اسمش 
را خــودم ســاختم. اصــاً فکــر نمی‌کنم در 
تاریخ مــا شــخصیتی به اســم غریب‌میرزا 
باشــد. بخشــی از آن تخیل من اســت. بین 
تمــام شــخصیت‌ها غیــر از جلال‌الدین که 
قهرمان داستان است و وضعیتش متفاوت 
اســت، غریب‌میرزا را جور دیگری دوســت 
دارم و ریحانــه هم که معلوم می‌شــود چه 
علاقه‌ای بهش دارم. اینها شخصیت‌هایی 
هســتند کــه در کنار شــخصیت اصلی برای 
مــن جالــب و جــذاب بودند. حــالا ممکن 
اســت برای بقیــه شــخصیت‌های دیگر در 

داستان جذاب باشند.
بــر  بزنــم  هــم  حاشــیه‌ای  می‌خواهــم 
خراســانی  اصالتــاً  مــن  خراســانی‌بودنم. 
هستم. تربت‌حیدریه به دنیا آمده‌ام. آنجا 
درس خوانــدم، مشــهد درس خوانــدم و 
الان ساکن قمم. برای نوشتن مست جنگ 
فرصتی را داشــتم که دوباره برگردم تربت 
و آنجا باشــم. در منطقه خراســان به‌خاطر 
اینکــه در شــرقی‌ترین نقطه کنونــی ایرانی 
نســبت به مرکــز و پایتخــت ایــران تغییر و 
اســت.  داده  رخ  کمتــری  زبانــی  تحــولات 
می‌توانــم با آدم‌هایــی زندگی کنم که مثل 
آدم‌های 200-300-400-500 ســال پیش 
فکــر می‌کنند و حــرف می‌زننــد و این برای 
مــن فرصــت خوبــی بــود. خیلــی وقت‌هــا 
گــوش  را  بقیــه  حرف‌هــای  می‌نشســتم 
می‌کــردم که از کجایش می‌توانم اســتفاده 
کنم، برمی‌گشــتم به گنجینه زبانی خودم. 
از پدربــزرگ، مادربــزرگ، دوســت، آشــنا، 
والدیــن و ببینم آنها چه می‌گفتند و خیلی 
جاهــا به من کمــک می‌کرد. مــن مقداری 
متأثر از آن فضای لهجه خراســانی هستم 
کــه خودم هم بــا آن لهجه بزرگ شــده‌ام. 
ایــن فضــای فارســی‌ای کــه در ایــن کتــاب 

داریم از همینجاست.
ëë بــا توجه بــه آنچــه گفتــی و اتفاقــی که در

رمانــت هــم می‌افتــد، ما بــا وطن فارســی 
بــه  نیم‌نگاهــی  می‌کنــم  فکــر  مواجهیــم. 
مخاطــب بیرون از ایران مثل تاجیکســتان 
هم داشــتی. با توجه به اینکه دو شخصیت 
فکــر  داری.  داســتانت  در  تاجیــک  مهــم 
می‌کنــی رمــان را فراتر از مخاطب فارســی 
نوشــتن چگونه اســت و تو با توجه به اینکه 
تجربــه مشــابهی داشــتی، خــودت چطــور 

تحلیل می‌کنی؟
وقتــی بــه تاریــخ علاقه‌منــد می‌شــوی 
امکان ندارد که بــه پاره‌های وطن ایران که 
صد ســال - دویست سال هم نمی‌شود که 
از ایران جدا شــده‌اند، بی‌توجه باشــی. این 
را بــرای مخاطبانی کــه نمی‌دانند تاجیک 
یعنــی چــه، طبیعتــاً اســم تاجیکســتان را 
شــنیده‌اند. تاجیک نامی اســت که ترک‌ها 
بر غیرترک‌ها گذاشته‌اند و لفظ ترکی است 

و در چرخشی به آن تات هم می‌گویند.
من ســعی کردم خــودم و نگاهــم را به 
آدم‌هــای آن دوره نزدیــک کنــم و بــا نــگاه 
سیاســی امروز به ماجرا نــگاه نکنم و ایران 
آن موقع را ببینم. آنها آن موقع خودشــان 
را ایرانــی می‌دانســتند ولی بــا قومیت‌های 
فلانــی  اســت.  تاجیــک  فلانــی  مختلــف. 
ترکمن است. فلانی عرب است. فلانی کرد 

اســت و.... ســعی کردم در این حس‌وحال 
بیشــتر بر کلیات و مشترکات تأکید کنم؛ بر 

مسأله وطن فرهنگی ما.
ما با جامعه‌ای 400 میلیونی در اطراف 
کشــورمان مواجهیم که یــا در مذهب یا در 
زبــان یا در هر دو با آنها مشــترکیم. مثلًا ما 
بــا هزاره‌های افغــان هم در زبــان و هم در 
مذهب مشــترک هســتیم. با مــردم عراق 
مــردم  بــا  هســتیم.  مشــترک  مذهــب  در 
بحریــن در مذهــب مشــترکیم. بــا مــردم 
آذربایجان علقه تاریخی داریم و بخشی از 
کشــور ما بودند و جدا شده و حالا به دلایل 
مختلف از مذهب مشــترک هستیم. همه 
اینهــا فرصتی بود برای من کــه به این هم 
فکــر کنــم اگــر قــرار اســت روزی مخاطــب 
غیرایرانــی این کار را بخواند، در عین‌ اینکه 
مــن چیــزی را وا ندهــم، چیــزی را بــه نفع 
کسی سانسور نکنم، حرفی را حذف نکنم، 
آن مشــترکات را پررنــگ کنــم و اهمیــت 
ایرانــی  فرهنــگ  تــاش  بگویــم.  را  آنهــا 
اســامی بــرای زنــده مانــدن اســت. چون 
وقتی صحبــت از فرهنگی ایرانی اســامی 
مصادیقــش  آدم‌هــا  درواقــع  می‌کنیــم، 
می‌شــوند. خواجــه نصیرالدیــن می‌شــود 
مصداقش، ابوریحان می‌شود مصداقش، 
ابن‌ســینا می‌شــود مصداقــش و ملاصــدرا 
می‌شــود مصداقش و آدم‌هــای مختلفی. 

اینها برای زنــده و پویاماندن این وضعیت 
چــه کار کردنــد. مــن هــم ســعی کــردم در 
رمانــم به فراخور بهشــان حضــور و بروزی 
بدهــم و امیــدوارم اگــر روزی فرصت شــد 
که مخاطب غیرایرانی کتاب را بخواند هم 
از خوانــدن کارم لذت ببــرد و هم هر دو به 

حس مشترک برسیم.
به‌عنوان یــک ایرانی وقتــی می‌خواهم 
دربــاره تغییر تاریخ و فلســفه تاریخ حرف 
بزنم ذهن و زبان ایرانی چه می‌گوید. وقتی 
صحبت از ایران می‌کنیم دیگر ایران بدون 
اســام را نمی‌توانیم ببینیم. در این فلاتی 
که ما هســتیم در فلات ایران، اسلام بدون 
ایران و ایران بدون اسلام معنا ندارد و این 
دو تا در هم تنیده هستند و عین 1400 سال 
با هــم پیــش آمده‌اند و خدمــات متقابلی 
بــه همدیگــر داشــته‌اند. آمدم بــا توجه به 
دغدغــه خودمــان، دغدغــه فرهنگــی فکر 
کردم و حضور و بروز شخصیت نجم‌الدین 
کبــری در داســتان بــه خاطر همین اســت. 
تاریخــی  داشــته‌های  همــان  از  آمــدم 
خودمان، از داشــته‌های فرهنگی و تمدنی 
خودمــان برای ایــن بخش از تغییــر تاریخ 
اســتفاده کــردم و بعــد آمــد جلــو و تاریــخ 

تغییر کرد.
ëë تصــور و توقعــت از مخاطــب چیســت

وقتــی کارت را می‌خوانــد؟ وقتــی کار تــو را 
در  اتفاقــی  چــه  داری  دوســت‌  می‌خوانــد 

ذهنش بیفتد؟
خودم ســال‌های زیادی مخاطب بودم. 
فرصــت این را داشــتم بــا نویســندگانی که 
در بچگــی کتاب‌هایشــان را می‌خوانــدم در 
بزرگســالی مواجــه شــوم. حــالا کــه خــودم 

نویسنده و ویراستارم. خیلی لذتبخش است 
که خــودت را آنجا تصــور می‌کنی. یک بچه 
کوچک ۱۲-۱۳ ساله را تصور کن که دارد یک 
کار از نویسنده‌ای ایرانی می‌خواند. خودش 
را در آن حس‌وحــال می‌بینــد. بــا آن درگیر 

می‌شود. آن را تصور می‌کند.
چیــزی کــه مــن از مخاطــب می‌دانــم 
یعنی کســی که کتاب مــن را بخواند. آنچه 
مــن در ذهنم داشــتم وارد ذهن او شــود و 
همان حس‌وحال و همان دغدغه را تصور 
کنــد و دنیایی که من برایش ســاختم زنده 
و جــذاب و پویا و جاندار باشــد و همراه من 
بیایــد و چیــز گنگی برایــش نماند. ذهنش 
را در عیــن حــال درگیــر کنــد و در آخــر هم 
حــس رضایت داشــته باشــد و برایش یک 
پنجــره جدیــدی بــاز کنــد که می‌شــود یک 
مفهوم انتزاعی را به شــکل‌های مختلف و 

به صورت مصداقی درآورد. 
اینجا آدم خوب و بد کیست و ما نسبت 
به وطنمان باید چه مسئولیت‌هایی داشته 
باشیم و چیزهایی از این قبیل.می‌خواستم 
کــه  دارم  دوســت  باشــد.  ایــن  مخاطــب 
مخاطبــم در عینی که از من راضی اســت، 
فرصــت جدیــدی برایــش ایجــاد کنــم که 
دنیــا را از زاویــه دیگری ببینــد. این تصور و 

دغدغه من از مخاطب است.
ëë نقدی که بــه ژانر تاریخ دگرگون می‌شــود

این اســت کــه باعث تحریف غیرمســتقیم 
مخاطــب  پیداکــردن  ذهنیــت  و  تاریــخ 
می‌شــود. با توجه به این نقد فکر می‌کنی که 
مخاطب بــا خوانــدن کارهــای این‌چنینی 
از جملــه کار خــود تــو بــه تاریــخ علاقه‌مند 
می‌شــود یــا تاریــخ در ذهنــش ابهــام پیــدا 
می‌کند. اصلًا آدم‌هــا را به اینکه بروند تاریخ 

بخوانند دلالت می‌کند؟
نکتــه‌ اساســی‌تری می‌خواهــم بگویــم. 
هنــر و فرهنگ، تولیــدات فرهنگی و هنری 
غیرایرانــی را ببیــن. مخصوصــاً هالیــوود و 
اروپــا. الان چند ســال از جنگ جهانی دوم 
می‌گذرد؟ 87 ســال از پایان جنگ جهانی 
دوم می‌گــذرد؛ 1945 تــا 2022. آیا دغدغه 
جنــگ  دربــاره  غــرب  ادبیــات  و  فرهنــگ 
جهانــی دوم تمــام شــده؟ نــه. چند تــا کار 

داریم که همچنان دارد تولید می‌شود؟
پیــش  ســال  چهار پنــج  دانکــرک 
آمــد دربــاره جنــگ جهانــی دوم. جالــب 
دگرگــون  تاریــخ  ادبیــات  کــه  اینجاســت 
بیشــترین موضوعــی کــه بهــش پرداختــه 
جنگ جهانی دوم اســت. مثــاً مهم‌ترین 
اثــر تاریــخ دگرگــون در دنیــا »مــردی بــر 
بلنــدای قلعــه« فیلیــپ ک. دیــک اســت. 
ایــن کتــاب دغدغــه‌اش این اســت کــه اگر 
آلمــان در جنــگ جهانــی دوم پیروز شــود 
دنیا چه شــکلی می‌شــود؟ دغدغه ادبیات 
ژانر بر خلاف چیزی که فکر می‌کنند صرفاً 
ســرگرمی نیســت. چرا؟ چون ادبیــات ژانر 
مبتنــی بــر اطلاعات اســت. تــو نمی‌توانی 
یــک ادبیــات ژانر بــه مخاطــب بدهی ولی 
اطلاعات ندهی. مهم نیســت سطح کیفی 
کار چقدر اســت، ولی لازمه‌اش این اســت. 

تــو فکــر کــن می‌خواهــی جنایی بنویســی، 
می‌خواهــی فانتــزی بنویســی، می‌خواهی 
می‌خواهــی  بنویســی،  علمی-تخیلــی 
وحشــت بنویســی نمی‌توانی صرفاً چیزی 
پشــتوانه  و  جلــو  بیــاوری  خلق‌الســاعه  را 
فرهنگــی نداشــته باشــی. دغدغــه اصلــی 
ادبیــات ژانر حالا چه تاریخ دگرگون باشــد 
و چه نباشــد ارائــه غیرمســتقیم اطلاعاتی 
اســت که برای مخاطب جذاب است. حالا 
مثــاً می‌توانــد شــکل فانتــزی پیــدا کنــد و 

می‌تواند تاریخ دگرگون باشد.
چــه  چطــوری  دگرگــون  تاریــخ  حــالا 
فرصتــی را ایجــاد می‌کند؟ عــاوه بر اینکه 
می‌گوینــد تاریــخ راه آینــده اســت، تاریــخ 
دگرگــون فرصتــی اســت بــرای محک‌زدن 
در  اتفاقــی  اگــر  کنونی‌مــان.  انتخاب‌هــای 
گذشــته افتــاده ما و مســئولیت‌هایمان چه 
جایگاهــی داریــم؟ دربــاره فلســفه تاریــخ 
حــرف می‌زند، اینکــه وقتی تاریــخ چگونه 
عوض شــود. ما درباره عوض‌شــدن تاریخ 
نمی‌توانیــم به‌راحتــی حــرف بزنیــم چون 
بنــای عظیمی اســت که می‌خواهــد تغییر 
کنــد. ملتــی کــه تــا دیــروز شــرفی نداشــته 
احتــرام و اهمیتی نداشــته یهــو می‌خواهد 
باشــرف و محترم شود و جایگاهی پیدا کند 
خب یک بخشش این است که به تاریخش 

نگاه کند.

ëë مــا بــا جامعه‌ای 400 میلیونــی در اطراف کشــورمان مواجهیم که یــا در مذهب یــا در زبان  یا در هــر دو آنها مشــترکیم. مثلًا ما با
هزاره‌هــای افغــان هم در زبان و هم در مذهب مشــترک هســتیم. با مردم عراق در مذهب مشــترک هســتیم. با مــردم بحرین در 
مذهب مشترکیم. با مردم آذربایجان علقه تاریخی داریم و بخشی از کشور ما بودند و جدا شده و حالا به دلایل مختلف از مذهب 
مشــترک هستیم. همه اینها فرصتی بود برای من که به این هم فکر کنم اگر قرار است روزی مخاطب غیرایرانی این کار را بخواند، 
در عیــن ‌اینکــه من چیــزی را وا ندهم، چیزی را به نفع کســی سانســور نکنم، حرفی را حــذف نکنم، آن مشــترکات را پررنگ کنم و 

اهمیت آنها را بگویم. تلاش فرهنگ ایرانی اسلامی برای زنده ماندن است.
ëë من ســعی کردم خودم و نگاهم را به آدم‌های آن دوره نزدیک کنم و با نگاه سیاسی امروز به ماجرا نگاه نکنم و ایران آن موقع را  

ببینم. آنها آن موقع خودشان را ایرانی می‌دانستند ولی با قومیت‌های مختلف. فلانی تاجیک است. فلانی ترکمن است. فلانی 
عرب است. فلانی کرد است و.... سعی کردم در این حس‌وحال بیشتر بر کلیات و مشترکات تأکید کنم؛ بر مسأله وطن فرهنگی ما.

ش
بر


